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یکـی از حسـرت های بـزرگ فرهنگـی ایرانیـان و دوسـتداران زبان و ش
ادب پارسـی، بی شـک، از میان رفتن دیوان بسـیاری از شـعرای پیشـین 
آن هـا اسـت؛ دیـوان شـاعران برجسـته ای چون کسـایی، مُنجیـک و... . 
اسـتاد عجـم رودکـی (متوفـی 329 ق) را نیز بایـد در زمرۀ این شـاعران 
به شـمار آورد. مقدار سـروده های این شـاعر «تیره چشمِ روشـن بین» بنابر 
نقـل گذشـتگان، حداقـل صدهـزار بیت بوده اسـت. اسـدی طوسـی در 

قصیـده ای کـه در تفضیـل عجـم بر عـرب سـروده، می گوید:
شاعر چو گزین رودکی آن کِش بود ابیات

بیش از صد و هشتاد هزار از در دیوان1
(مینوی، 1354: 138)

یـا ایـن نمونه کـه عوفی دربـارۀ فراوانی اشـعار رودکـی نقل کرده 
اسـت: «چنیـن گوینـد ـ والعُهدة علی الـرّاوی ـ که اشـعار او صد دفتر 
برآمـده اسـت و قلائـد قصائـد او مشـحون اسـت بـه فرائـد فوایـد و 

مصداق آن سـخن، رشـیدی گفته اسـت:
گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری

شعر او را برشمردم سیزده ره صد هزار!
رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری

هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری»
(عوفی، 1385: 389/1)

دردا و دریغـا کـه از آن تعـداد سـروده امـروزه اندکـی به جـای مانده 
(کمتـر از هـزار بیت) کـه البته همین مقدار هم غنیمتی اسـت که از راه 
فرهنگ هـاي لغـات و تذکره هـا و کتاب هایـی چـون ترجمان البلاغـه، 
حدائق السـحر، المعجـم شـمس قیـس رازی و... بـرای مـا نگه داشـته 
شـده اسـت. به گمـان نگارنـده می رسـد کـه متأسـفانه دیـوان کبیـر 
رودکـی در همـان سـدۀ پنجـم و ششـم از میـان رفتـه باشـد؛ یکـی از 
دلایلـی کـه شـاید درسـتی ایـن مدعـا را تأییـد کنـد این اسـت که در 
سـفینه ها و جُنگ هایـی کـه از سـدۀ هفتـم بـه بعـد نگاشـته شـده اند، 

به نـدرت بـه اشـعاری از رودکـی بـا تصریـح نـام او برمی خوریـم.
در ایران نخسـتین بار اسـتاد روان شـاد سـعید نفیسـی به گردآوری اشعار 
پراکندۀ رودکی پرداخت. وی با تتبعی وسـیع از منابع بسـیاری، سـروده های 
منسـوب به رودکی را در کتاب ارزشـمندی با عنوان محیط زندگی و احوال و 
اشـعار رودکی (که چاپ اول آن در سـال 1309 شمسی به طبع رسید) تدوین 
نمود. سـپس در سـال 1958 میلادی کتابی در تاجیکستان توسط عبدالغنی 
میرزایـف منتشـر شـد. در پایـان این کتـاب، مجموعۀ اشـعار به دسـت آمدۀ 
رودکـی کـه زیـر نظر د. براگینسـکی جمع آوری شـده، الحاق گردیده اسـت 

(رودکـی، 1383: 6). پـس از ایـن، تمـام آثـاری که در این باره منتشـر شـده
ـ خـواه ناخـواه ـ از همیـن دو کتـاب بهره های فـراوان برده اند؛ ماننـد دو اثر 

ذیل:
- دیـوان شـعر رودکـی، پژوهـش، تصحیـح و شـرح دکتـر جعفـر 
شـعار: اسـاس این تصحیح همان پژوهش اسـتاد نفیسـی اسـت، البته 
بـا تغییراتـی در سـاختار ارائۀ مطالـب و نیز همان طور که خود ایشـان 
نوشـته اسـت (رودکـی، 1382: 8)، افـزودن اشـعار نویافتـۀ رودکـی 
به کمـک مقالـۀ دکتـر علی اشـرف صادقـی. ناگفتـه نماند کـه در این 
کتـاب، بخشـی از اشـعاری را کـه به نـام دیگـران و هـم رودکی ثبت 
شـده، آمـده اسـت کـه در تحقیقات بعـدی مشـاهده نمی شـود و این 

مسـئله یکـی از امتیازهـای ایـن چـاپ به شـمار می آید.
- دیـوان رودکـی، شـرح و توضیـح منوچهـر دانش پـژوه: ایـن اثـر 
نیـز در اسـاس همـان کار اسـتاد نفیسـی اسـت به همـراه شـرح و 
توضیحاتـی دربـارۀ لغـات و ابیـات بـدون تحقیق دربارۀ اسـناد اشـعار 

رودکـی (رک: رودکـی، 1383: 6).
ایـن تحقیقـات ـ بـا وجود تمـام ارزش هـا و فوایدشـان ـ از اغلاط و 
نواقصـی پیراسـته نیسـتند (دیگـران کم و بیـش به این نکات اشـاراتی 
کرده انـد). به علـت همیـن کاسـتی ها و نیـز یافته شـدن منابـع دیگری 
از سـروده هایی رودکـی، برخـی محققـان درصـدد تدوین مجدد اشـعار 
رودکـی برآمدنـد؛ از جملـۀ آنان جناب آقـای دکتر نصراالله امامی اسـت 
کـه ضمـن اسـتفاده از تحقیقـات مُمَتـِع اسـتاد نفیسـی و تلاش هـا و 
یافته هـای شـخص ایشـان، مجدداً «دیـوان اشـعار رودکی» را بسـامان 
کـرده و به انصـاف در حـد تـوان خویـش از عهـدۀ کار به نیکـی بیـرون 
آمده اند. ایشـان ضمن متذکر شـدن کاسـتی های کار اسـتاد نفیسـی و 
تـلاش در جهـت مرتفـع کـردن آن هـا، بـا توجه بـه یافته هـای جدید، 
مطالـب نـو دیگـری را وارد دیـوان رودکی کرده اند که سـتودنی اسـت؛ 
امـا در ایـن کار نیـز اشـتباهات و کاسـتی هایی دیـده می شـود کـه در 
صـورت برطرف شدنشـان، بر غنای کتـاب افزوده خواهد شـد. نگارندۀ 
ایـن سـطور به سـبب علاقـه ای کـه بـه رودکـی داشـته و دارد، انـدک 
مطالعاتـی دربـارۀ منابـع اشـعار وی و... انجـام داده کـه حاصـل آن پی 
بـردن بـه چنـد نکته بوده اسـت که در ذیـل خواهد آمد و امیدوار اسـت 
کـه در صـورت صلاح دیـد جنـاب اسـتاد امامـی در چاپ بعـدی کتاب 

مـورد توجـه قرار بگیـرد2 و اینـک آن نـکات و یافته ها:
کـه  می شـود  دیـده  چـاپ  ایـن  در  مطبعـی  اغلاطـی  متأسـفانه 
شایسـته اسـت در ویرایـش پسـین اصلاح شـوند. برای نمونـه برخی 

نقد و بررسى
دیوان اشعار رودکى

سهیل یاری  گُل دَرِّه
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از آن مـوارد را در اینجـا ذکـر می کنیـم:
- افتادن یک «را» از پایان بیت دوم شمارۀ 8، صفحۀ 15

- به جـای «کمـان» در بیـت دوم شـمارۀ 34، صفحـۀ 24 «کمـال» 
آمده اسـت

- در پارورقـی شـمارۀ 2 صفحـۀ 25، آمـده اسـت کـه: «نزهت نامۀ 
علایـی، تصحیـح محمدامیـن ریاحـی»، کـه سـهوی رخ داده اسـت؛ 
مصحـح ایـن کتـاب فرهنـگ جهانپـور اسـت و مرحوم ریاحـی کتاب 

نزهة المجالـس را تصحیـح کرده انـد.
- در بیـت ششـم از قطعـۀ 37 صفحـۀ 26 در قافیـه، به جای «زار و 

نژنـد»، «مالامال» (!) طبع شـده اسـت.
- در صفحـۀ 37 در پاورقـی نخسـت به جـای «نرسـید»، «رسـید» 

چاپ شـده اسـت.
- در بیـت چهـارم از قصیـدۀ شـمارۀ 43 صفحۀ 28 به جـای «بود»، 

«را» آمده اسـت.
- صفحۀ 31، قطعۀ 44 به جای «پود»، «دود» طبع شده است.
- در بیت اول صفحۀ 40 به جای «نبهره»، «بنهره» آمده است.
- در بیت اول قطعۀ 83 در قافیه به جای «خام»، «عام» ثبت شده است.
- به جای «اشعار»، در پاورقی صفحۀ 104 «اسناد» آمده است.

- در بخـش «کتاب نامـه» نیز سـهوها و کاسـتی  هایی دیده می شـود؛ 
مثـلاً به جـای «محـدث»، «مـدرس» آمـده اسـت، مؤسسـۀ انتشـاراتی 
کتـاب تحفةالملـوک کـه میـراث مکتوب اسـت ذکر نشـده، در صفحۀ 
160 به جـای «رضـوی»، «رضویـف» آمـده، به جـای «اسـدی»، «اسـد» 
ثبـت شـده و در صفحـۀ 160 به جـای «مقدمـه»، «مقدمی» آمده اسـت.
- یکی از نکاتی که ضرورت دارد مصحّح ارجمند در چاپ بعدی مورد توجه 
قـرار دهد، مقالاتی اسـت که برخـی از محققین دربارۀ اشـعار نویافتۀ رودکی 
نوشـته اند کـه در ایـن چـاپ دیده نمی شـود؛ برای نمونه، اسـتاد علی اشـرف 
صادقی در مقاله ای با عنوان «اشعار تازۀ رودکی» (صادقی، 1372: 238-230) 
حدود 53 بیت نویافتۀ دیگر از رودکی را ارائه داده اند که بسـیار ارزشـمند است 
و می زیبـد کـه بـه دیوان شـاعر افزوده شـود و یا سـه بیت تـازه ای که جناب 
آقـای حسـن انصـاری در امالی ابوسـعد سـمان از متکلمّان معتزلـی ـ زیدی

نیمۀ اول قرن پنجم هجری یافته و در سـایت مجلس منتشـر کرده اند (رک: 

صادقی، 1381: 18-16).
- بیـت ذیـل در فرهنـگ اسـدی در مدخـل «چرخشـت» به نـام 
«رودکـی» دیـده می شـود؛ امـا در دیـوان رودکـی چـاپ اسـتاد امامی 

اسـت: نیامده 
این کارد نه از بهر ستمکاران کردند

کانگور نه از بهر نبیدست به چرخشت 
(اسدی، 1319: 47)
البتـه بیـت مذکور در ضمـن سـروده ای پنج بیتی به نام ناصرخسـرو 

آمده اسـت:
چون تیغ به دست آری مردم نتوان کُشت

نزدیک خداوند بدی نیست فرامُشت
این تیغ نه از بهر ستم کاران کردند؟

کانگور نه از بهر نبیدست به چرخشت؟
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار

تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت3
(ناصرخسرو، 1307-1304: 500)

و اما موارد دیگر:
- ص14، شمارۀ 3:

اثر میر نخواهم که بماند به جهان
میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
ایـن بیـت در حدائق السـحر دربـاب «اسـتدراک» بـدون تصریـح 

به نـام شـاعر آمـده اسـت (وطـواط، 1362: 80).
- ص15، شمارۀ 8:

به نام نیک تو خواجه فریفته نشوم
که نام نیک تو دام است و زرق مر نان را
(2 بیت)
ایـن ابیات به نقـل از محیط زندگی و احوال و اشـعار رودکی (ص492) 

شعار رودکی
* دیوان ا

ضیح: دکتر نصراالله امامی
صحیح، ویرایش و تو

* ت

ت و توسعۀ علوم انسانی
تهران: مؤسسۀ تحقیقا

* چاپ دوم، 1387، 

صفحه، ، وزیري (شومیز)، 2000 نسخه، 28000 ریال
 160 *

.(18-88 16 :6 1381 ،

نقد و بررسى دیوان اشعار رودکى
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و در آنجـا به نقـل از نصیحةالملوک غزّالی (ص84) ذکر شـده اند. البته در 
کتـاب مذکـور این دو بیـت بدون نام گوینده آمده اسـت (غزّالـی، 1389: 
145). در چنـد مـورد دیگـر هـم دکتر نصـراالله امامی با تکیه بر سـخنان 
اسـتاد نفیسـی سـروده هایی را به نـام رودکـی در دیوان آورده اسـت؛ حال 
آنکـه در آن منابعـی کـه آن اشـعار از آن ها نقل شـده، تصریـح نکرده اند 
کـه آن ابیات به نام رودکی اسـت و تنها براسـاس پـاره ای همانندی ها در 

طـرز بیـان و... آن ها را به نـام رودکی ثبـت کرده اند.
- ص16، شمارۀ 10:

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
ایـن بیـت و بیـت سـوم از همیـن سـروده در نسـخۀ مـورّخ 684 
مرصادالعبـاد بـدون نام شـاعر آمده اسـت، شـادروان اسـتاد ریاحی در 
تعلیقـات متذکـر شـده اند کـه در هفت اقلیم به نام بوسـعید آمده اسـت 

(ریاحـی، 1379: 508؛ نیـز رک: محمـد بـن منـور، 1367: 787/2)، 
- ص16، شمارۀ 11:

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صدهزار نزهت و آرایش عجیب
اسـت.  شـده  نقـل  جاجرمـی  مونس الاحـرار  از  قصیـده  ایـن 
می افزاییـم کـه ابیـات نخسـت و هفتـم به نـام «رودکـی» در جُنـگ 

اسـت. آمـده   (21 (بـرگ  اسـکندرمیرزا 
- ص18، شمارۀ 13:

رودکی چنگ برگرفت و نواخت
باده انداز کو سرود انداخت
بیـت دوم و چهـارم این سـروده در تذکـرۀ بتخانه تألیـف مازندرانی 

(بـرگ 63) نیـز به نـام رودکی آمده اسـت.
- ص18، شمارۀ 12:

گل صدبرگ و مشک و عنبر و سیب
یاسمین سپید و مورد بزیب
مصحـح در پاورقـی دربـارۀ این قطعه نوشـته اند کـه: «دو بیت اول 
آن را در المعجـم/255 می تـوان یافـت»، البتـه در المعجم پس از بیت 

دوم، بیت سـوم هم آمده اسـت! (رازی، 1387: 255).
- ص19، قطعۀ 16:

زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
(3 بیت)

همیـن بیـت بـا همیـن ضبـط تنهـا بـا ایـن تفـاوت کـه به جـای 
«آزادوار»، «آزاده وار» اسـت، در تفسـیر روض الجنـان ابوالفتـوح رازی 
دیـده می شـود. بیـت اول در دیـوان بـا اختـلاف در ضبـط مصـراع 
نخسـت آمـده، امـا بیـت دوم نویافتـه اسـت و می بایـد به ایـن قطعه 

افـزوده شـود. دو بیـت مذکـور چنیـن اسـت:
زبان ببند مرا گفت و چشم دل بگشاى

که را زبان نه به بند است پاى با بند است 
بدان کسى که فزون از تو، آرزو چه کنى

بدان نگر که به حال تو آرزومند است 
(رازی، 1408: 199/11؛ ارشادسرابی، 1370: 153-146)

- ص20، شمارۀ 20:
بر کشتی عمر تکیه کم کن

کاین نیل نشیمن نهنگ است
(3 بیت)

بیـت مذکـور، آخرین بیت از سـروده ای اسـت که ظاهراً سـه بیت از 
آن وجـود دارد. همیـن بیـت را در قصیده ای از انـوری می بینیم (انوری، 
1376: 73/1). آیـا انـوری از رودکـی تضمیـن کرده  اسـت؟ یا اساسـاً از 

اوسـت؟ بر نگارنده که مشـخص نشـد «و فـوق کُلِّ ذی علـمٍ علیمٌ».
- ص25، شمارۀ 36:

دیر زیاد آن بزرگوار خداوند
جان گرامی به جانش اندر پیوند
مصحـح ارجمنـد در پاورقـی دربـارۀ ایـن سـروده چنین نوشـته اند: 
«اسـتاد سـعید نفیسـی ایـن سـروده را پیش ترهـا برحسـب شـباهت 
از  علایـی  نزهت نامـۀ  در  ولـی  بـود...  دانسـته  رودکـی  از  احتمـالاً 
ابوالمعالـی نحـاس4 دانسـته شـده اسـت.» می افزاییـم  که چهـار بیت 
نخسـت ایـن سـروده در المعجـم بـدون تصریـح به نـام گوینـده آمده 

(رازی، 1387: 287). اسـت 
- ص37، شمارۀ 63:

وقت شبگیر بانگ نالۀ زیر
....................................
(7 بیت)

مصحـح در پاورقـی چنین نوشـته اند: «این سـروده اگرچـه در هیچ 
منبـع معتبـری به نظـر [ن]رسـید؛ ولی سـعید نفیسـی آن را در محیط 
زندگـی و احـوال و اشـعار رودکـی/502... به نـام ایـن سـراینده ثبـت 
کرده انـد.» می افزاییـم کـه در رسـائل اخوان الصفـا ایـن ابیـات چنیـن 

دیـده شـد کـه البتـه همیـن ضبط هـا موجه تـر می نماید: 
«قـد أنشـدت أبیـات بالفارسـیة تـدلّ علـى تصدیـق قـول هـذا 

هـذه: هـي  و  الفیلسـوف، 
وقت شبگیر بانگ نالۀ زیر

خوش تر آید به گوشم از تکبیر
زاري زیر و این مدار شگفت

گر ز دشت اندر آورد نخجیر
تن او تیر نه زمان به زمان

به دل اندر همي گذارد تیر
گاه گریان و گه بنالد زار

بامدادان و روز تا شبگیر
آن زبان آورى زبانش نه

خبر عاشقان کند تفسیر
گاه دیوانه را کند هشیار

گه به هشیار برنهد زنجیر»
(رسائل اخوان الصفا، 1412: 235/1)

- ص37، قطعۀ 65:
چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند

گرچه خیاط نی اند ای ملک کشورگیر
(2 بیت)

نقد و بررسى
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ایـن بیـت و بیـت بعـد آن با انـدک اختلافـی در تاج المآثـر نظامی 
(بـرگ 66) بـدون ذکـر نـام گوینده آمده اسـت.

ذکـر ایـن نکتـه خالـی از فایـده نیسـت کـه عمادالدیـن اصفهانی 
و  خریدةالقصـر  معتبـرش  و  معـروف  کتـاب  در  ق)   597 (متوفـی 
جریدةالعصـر دربارۀ ضیاء راونی (درگذشـتۀ بعد از 548 ق) می نویسـد:

بَ مَعنَى فارسیة مِن قصیدة النّحاس: «قد عَرَّ
عبیدُك أصبَحُوا یومَ القِتال

کخیاطینَ  في شبهِ المثال 
بذرعان القنا ذرعوا و قطّوا

بأنصلهم و خاطوا بالنّبال »
(عمادالدین اصفهانی، 1375: 72/9)

که بی شک منظورش همین دو بیت است:
چاکران تو گه رزم خیاطانند

گرچه خیاط ني اند اي ملک کشورگیر
با گز نیزه قد خصم تو مى پیمایند

تا ببرّند به شمشیر و بدوزند به تیر
- ص42، شمارۀ 80:

کسان که تلخی زهر طلب نمی  دانند
تُرُش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال

تو را که می شنوی طاقت شنیدن نیست
مرا که می طلبم خود چگونه باشد حال
(3 بیت)

این دو بیت در مواعظ سعدی به این شکل دیده می شود:
کسان که تلخی حاجت نیازمودستند

تُرُش کنند و بتابند روی از اهل سؤال
تو را که می شنوی طاقت شنیدن نیست

قیاس کن که در او خود چگونه باشد حال
(سعدی، 1385: 1090)

- ص43:
در پاورقـی شـمارۀ 4 نوشـته اند: «دیـوان رودکـی تصحیـح ناصرالدیـن 
شاه حسـینی» که البته سـهوی رخ داده اسـت و می باید دیوان سـوزنی باشد.

- ص51، شمارۀ 100:
تیزی شمشیر دارد و روش مار

کالبد عاشقان و گونۀ غمگین
یعنـی  کهـن  بسـیار  منبعـی  در  گوینـده  نـام  بـدون  بیـت  ایـن 
ترجمان البلاغـه5 رادویانـی در فصـل «فی الترجمه» چنین آمده اسـت: 

«بحُتُری گوید اندر صفت قلم (طویل):
له حدُّ صمصامٍ و مشیة حَیَّة

و قالبُ عشّاقٍ و لونُ حزینِ
ترجمه (منسرح):

تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونۀ بیمار»
(رادویانی، 1380: 201)

ایـن بیـت در تاج المآثـر نظامـی (برگ هـای 87 و 294) بـدون نام 
گوینـده آمده اسـت.

- ص51، شمارۀ 101:
هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت

سر از دریچۀ زرین برون کند چو نگین
بیـت مذکـور در تاج المآثـر نظامـی (برگ هـای 87 و 294) بـدون 
نـام گوینـده دیـده می شـود. البتـه در مصـراع دوم به جـای «بـرون 

کنـد»، «کنـد بـرون» ضبط شـده اسـت.
- ص53:

آهـی  حسـین  را  قطـران  دیـوان  مصحـح   7 شـمارۀ  پاورقـی  در 
نوشـته اند کـه البتـه چنیـن نیسـت و ایـن اثـر به کوشـش مرحـوم 

نخجوانـی بـه طبـع رسـیده اسـت.
- ص54، شمارۀ 112:

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی
و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
(5 بیت)
ایـن ابیـات به نقـل از مجمع الفصحـا و تذکـرۀ آتشـکده از رودکـی 
دانسـته اند. می افزاییـم کـه در منبـع معتبـری چون المعجـم بیت اول 
ایـن سـروده به نـام «معـزّی» آمـده (رازی، 1387: 346؛ رک: معـزّی، 
1389: 826) و در حدائق السـحر ایـن بیـت اول بـا عنـوان «شـاعر 
پارسـی گوید» ثبت شـده اسـت (وطواط، 1362: 44)، در معیارالاشـعار 
(طوسـی، 1389: 56) نیـز تنهـا مصـراع اول، بـدون نام گوینـده دیده 

می شـود. 
- ص60، شمارۀ 6:

چشمم ز غمت به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت
(رباعی)
در 8 نسـخه از دیـوان انـوری کـه در اختیار اسـتاد مـدرس رضوی 

بـوده، این رباعـی آمده اسـت (انـوری، 1376: 964/2).
- ص60، شماره 10:

چون روز علم زند به نامت ماند
چون یک شبه شد ماه به جامت ماند
(رباعی)

در دیوان انوری این رباعی دیده می شود (انوری، 1376: 980/2).
- ص60، شمارۀ 11:

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند
(رباعی)
ایـن رباعـی در سـفینۀ ارزشـمند روضةالناظـر تألیـف عبدالعزیـز 
بـن ابی الغنایـم کاشـانی در سـدۀ هشـتم (بـرگ 181) به نـام «کمال» 
آمـده اسـت کـه احتمـالاً منظور کمال الدین اسـماعیل (شـاعر شـهیر 
و بـزرگ سـدۀ ششـم و هفتم) باشـد. همچنیـن در مجموعۀ اشـعار و 

مراسـلات (بـرگ 118) بـدون نـام گوینده مشـاهده می شـود.
- ص62، شمارۀ 22:

در پیش خود آن نامه چو بلُکامه نهم
پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم
(رباعی)

نقد و بررسى دیوان اشعار رودکى
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ایـن رباعی در دیوان مسـعود سـعد نیز آمده اسـت (مسـعود سـعد، 
.(809 :1390

- ص64، شمارۀ 38:
آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی

مامات دف و دورویه چالاک زدی 
(رباعی)

«دف و دورویـه» غلـط و درسـت آن «دف دورویـه» اسـت. اسـتاد 
و  آورده  را  رودکـی  بیـت  همیـن  مرصادالعبـاد  تعلیقـات  در  ریاحـی 
نوشـته اند: «در احـوال و اشـعار رودکـی... به غلـط دف و دورویـه آمده 

.(590 (رازی، 1379:  اسـت» 
- ص64، شمارۀ 39:

دل سیر نگرددت ز بیدادگری
چشم آب نگرددت چو در من نگری
(رباعی)

ایـن رباعـی در دیـوان انـوری نیز دیـده می شـود (انـوری، 1376: 
.(1034/2

- ص71، شمارۀ 34:
با دل پاک مرا جامۀ ناپاک رواست

بد مر آن را که دل [و] دیده پلید است و پلشت
اسـتاد امامـی در پاورقـی دربـارۀ این بیت چنین نوشـته اند: «اسـتاد 
نفیسـی ایـن بیـت را به نقـل از فرهنـگ اسـدی آورده اسـت؛ ولی در 
فرهنـگ اسـدی چاپ تهران 1365 دیده نشـد.» بایسـتۀ گفتن اسـت 
کـه ایـن بیـت در لغـت فـرس چـاپ اسـتاد عبـاس اقبـال در مدخل 
«پلشـت» به نـام «کسـایی» آمـده اسـت (اسـدی، 1319: 37). البته در 
لغـت فـرس چاپ اسـتادان صادقـی و مجتبایی و نیز فرهنگ فارسـی 
مدرسـۀ سپهسـالار (1380: 40) دو بیـت زیـر بـه کسـایی منسـوب 

است:
باد و گردم نکرد زشتی هیچ

با دل من چرا شد ایدون زشت
زانکه خویی پلید کرد مرا

هر که را خوی پلید هست پلشت
- ص83، شمارۀ 83:

بسی خسرو نامور پیش ازین
شدستند زی ساری و ساریان
(تک بیت)

ایـن بیـت را به نقـل از اسـتاد نفیسـی در دیـوان آورده انـد (اسـتاد 
نفیسـی هـم بـا توجـه بـه مجمع الفُـرس سـروری بیـت را از رودکـی 
دانسـته  اسـت). البتـه همیـن بیـت را در برخـی فرهنگ هـا به نـام 
«دیباجـی سـمرقندی» نیز ثبـت کرده اند (رک: مدبـّری، 1370: 581). 

- ص96، شمارۀ 8:
شد به گرمابه درون اسِتاد غوشت

بود فربی و کلان و خوب گوشت
ایـن بیـت در مجمع الفـرس (کاشـانی، 1338: 922/3) نیـز به نـام 
رودکـی آمـده اسـت. دکتـر امامی از ایـن فرهنـگ بهـره نبرده اند که 

می زیبـد در طبـع بعـدی کتـاب از آن اسـتفاده کنند.

- ص124، قطعۀ 9:
سر سروِ قدش شد باژگونه

دو تا شد پشت او همچون درونه
ایـن بیـت کـه از فرهنـگ جهانگیـری به نـام رودکـی ثبـت شـده 
اسـت، ظاهراً از فخر الدین اسـعد گرگانی باشـد (رک: گرگانی، 1381: 
369؛ همـو، 1349: 5 28). البته به جای «قدش»، «سـهی» آمده اسـت.

- ص143:
در توضیح واژۀ «مشهّر» در بیت ذیل از صفحۀ 75:

از جود قبا داری پوشیده مشهّر
وز مجد بنا داری بر برده مشیّد
چنیـن نوشـته اند: «مشـهور، واضـح و آشـکار». امـا بهتر این اسـت 
کـه بنابـر توضیـح اسـتاد احمـد آتـش به نقـل از دُزی (Dozy) چنین 
معنـا شـود: «(لباسـی کـه) کنـارۀ آن بـا پارچـه ای بـه رنـگ دیگـر 

حاشـیه دوزی شـود» (رادویانـی، 1380: 80).

پی نوشت
1. از اسـتاد فاضلـم جناب آقـای دکتر علی محمدی ـ که از عُشّـاق 
سـروده های رودکی هسـتند ـ سپاسـگزارم که نخسـتین بار ایشـان مرا 
متوجـه ایـن بیت کـرد. به پـاس قدردانـی، زیبنـده می دانم که نوشـتۀ 

حاضر را به ایشـان پیشـکش  کنم.
2. ناگفتـه نمانـد کـه کار دیگری نیز آقای قادر رسـتم دربارۀ اشـعار 
رودکـی انجـام داده اسـت کـه البتـه بنـده آن را ندیـده ام؛ در ایـن باره 
اسـتاد حسـن انوشـه چنیـن گفته انـد: «این کتـاب آخرین کاری اسـت 
کـه دربارۀ اشـعار رودکی شـده اسـت. قادر رسـتم ابیاتـی را که خودش 
و یـا دیگـران پیـدا کرده انـد، به اشـعار رودکـی اضافه کرده اسـت. وی 
همچنیـن کوشـیده اسـت برخی از چاپ های پیشـین رودکـی چون کار 
آقـای سـعید نفیسـی و عبدالغنـی میرزایـف و دیگـران را هـم اصـلاح 
کنـد. قـادر رسـتم مقدمـۀ خوبـی بـر ایـن کتـاب نوشـته اسـت. کتاب 
رودکـی بـه زبـان فارسـی و بـه خـط سـیرلیک در تاجیکسـتان چـاپ 
شـده اسـت. شـخصی به نـام شـاه منصـور کـه در اکـو کار می کنـد، 
کتـاب رودکـی را به الفبای فارسـی درآورده اسـت، اما چـون تاجیک ها 
بـا زبـان فارسـی و به ویژه خط فارسـی آشـنایی زیادی ندارنـد و برخی 
جاهـا ابهاماتـی در کار شـاه منصـور وجود داشـت، من برگردان ایشـان 
را اصـلاح کـردم و توضیحاتـی بـه آن افـزودم و مؤسسـۀ فرهنگی اکو 
آن را چـاپ کـرد. ایـن اثـر منقح تریـن و پیراسـته ترین اثری اسـت که 

تـا بـه حـال از اشـعار رودکی چاپ شـده اسـت».
3. یـادآوری ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه بیـت نخسـت و سـوم و 
چهـارم ایـن سـروده در نصیحةالملـوک غزّالـی (متوفـی 505 ق) بـا 
عنـوان «چنان کـه شـاعر گویـد» آمـده اسـت (غزّالـی، 1389: 208). 
مرحـوم علامـه مینـوی در پاورقی همـان صفحه از دیوان ناصرخسـرو 
نوشـته اند کـه: ’سـید جعفـر بـن سـید محمـد العلـوی متوفی به سـال 
1182 در کتـاب مواسـم الأدب و آثارالعجـم و العـرب آورده اسـت (ج1 
ص201): «و مِـن أحسـن مـا قیـل: رأی عیسـی قتیـلا فـی طریـق/ 
فعـضّ علـی أناملـه طویـلا...»‘ و سـپس نوشـته اند کـه: «و ایـن ابیات 
عربـی بـا مضمون آن دو بیت فارسـی چنان شـبیه اسـت کـه می توان 
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گفـت یکـی ترجمۀ دیگری اسـت» (ناصرخسـرو، 1308-1304: 500). 
می افزاییـم کـه آن چنـد بیـت عربـی در منبـع کهن تـری یعنـی همان 

نصیحةالملـوک غزّالـی آمـده اسـت (رک: غزّالـی، 1389: 208).
4. دربـارۀ اشـعار پراکنـدۀ ایـن «ابوالمعالی نحاس» نگارنـده تحقیقی 
انجـام داده و امیـدوار اسـت کـه بـه زودی ـ ان شـاءاالله ـ آن را منتشـر 

. کند
5. از آنجـا کـه نسـخۀ به جای مانـده از ایـن عِلق نفیـس در 507 ق
بـه  به ویـژه  ادبـی  تحقیقـات  در  کـه  اسـت  شایسـته  شـده،  کتابـت 

شـود. خاصـی  توجـه  آن  ضبط هـای 

کتاب نامه
- ارشادسـرابی، اصغـر، 1370، «بیتـی بازیافتـه از رودکـی (در خلال 

تفسـیر ابوالفتوح رازی)». مشـکو ة، شـمارۀ 31، صص153-146.
- اسـدی طوسـی، علـی بـن احمـد، 1319، لغت فـرس. به تصحیح 

عبـاس اقبال. تهـران: مطبعـۀ مجلس.
علی اشـرف  به تصحیـح  فـرس.  لغـت   ،1365  ، ــــــــــــــــــ   -

خوارزمـی. تهـران:  مجتبایـی.  فتـح االله  و  صادقـی 
تصحیـح  انـوری.  دیـوان   ،1376 محمـد،  بـن  محمـد  انـوری،   -
محمدتقـی مـدرس رضـوی. چـاپ پنجـم، تهـران: علمـی و فرهنگی.
- جُنـگ اسـکندرمیرزا، دسـت نویس شـمارۀ Add-27261 موزۀ 
بریتانیـا، به خـط محمـد حلوایـی و ناصـر الکاتب، مـورخ 814-813 ق، 

فیلـم شـمارۀ 24 کتابخانـۀ مرکزی دانشـگاه تهران.
رَوح الجَنـان.  و  رَوض الجِنـان  علـی، 1408،  بـن  حسـین  رازی،   -
به تصحیـح محمدجعفـر یاحقـی و محمدمهـدی ناصـح. مشـهد: بنیـاد 

قـدس. آسـتان  اسـلامی  پژوهش هـای 
- رازی، شـمس قیـس، 1387، المعجـم فـی معاییـر اشـعارالعجم. 
تصحیـح محمـد قزوینـی و محمدتقـی مـدرس رضـوی، تهـران: زوّار.
محمدامیـن  تصحیـح  مرصادالعبـاد.   ،1379 نجم الدیـن،  رازی،   -

ریاحـی. چـاپ هشـتم، تهـران: علمـی و فرهنگـی.
- رادویانـی، محمـد بـن عمـر، 1380، ترجمان البلاغـه. تصحیـح 
و حواشـی و توضیحـات احمـد آتـش. به کوشـش و ترجمـۀ توفیـق 
سـبحانی و اسـماعیل حاکمـی. تهران: انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی.
- رسـائل اخوان الصفـا، 1412 ق، الطبعـة الأولـی، بیـروت: الـدار 

الإسـلامیة.
تصحیـح،  اشـعار.  دیـوان   ،1387 محمـد،  بـن  جعفـر  رودکـی،   -
ویرایـش و توضیـح نصـراالله امامی، تهران: مؤسسـۀ مطالعـات فرهنگ 

ایران زمیـن. تمـدن  و 
رودکـی.  شـعر  دیـوان   ،1382  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -
پژوهـش، تصحیـح و شـرح جعفـر شـعار. چـاپ سـوم، تهـران: قطـره.
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1383، دیـوان رودکـی. شـرح و 

توضیـح منوچهـر دانش پـژوه. چـاپ دوم، تهـران: تـوس.
- سـعد سـلمان، مسـعود، 1390، دیـوان مسـعود سـعد. تصحیـح 
محمـد مهیـار. تهـران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی.
- سـعدی شـیرازی، 1385، کلیـات سـعدی. به تصحیـح محمدعلی 

فروغـی. تهـران: هرمس.

- صادقـی، علی اشـرف، 1372، «اشـعار تـازۀ رودکـی». نشـر دانش. 
شـمارۀ 76، صص238-230.

ــــــــــــــــــــــــــ ، 1381، «سـه بیـت تـازه از رودکـی»، نامـۀ  - ـ
فرهنگسـتان. شـمارۀ 20، صص18-16.

- طوسـی، خواجـه نصیـر، 1390، معیارالاشـعار و میزان الافـکار في 
شـرح معیارالافـکار. تصحیـح محمد فشـارکي. تهران: میـراث مکتوب.

و  خریدة القصـر  ق،   1375 کاتـب،  اصفهانـي  عمادالدیـن   -
جریدةالعصـر. تصحیـح محمـد بهجة الأثـري و جمیـل سـعد. بغـداد: 

العراقـى . العلمـى  الجمـع  مطبوعـات 
- عوفـی، محمـد، 1385، لباب الالبـاب، به تصحیـح ادوارد بـراون، با 
تصحیحات جدید و حواشـی و تعلیقات سـعید نفیسـی. تهران: هرمس.
- غزّالـی، محمـد، 1389، نصیحةالملـوک. به کوشـش قوام الدیـن 

طـه. تهـران: جامی.
- فرهنگ فارسـی مدرسـۀ سپهسـالار (منسـوب به قطران)، 1380، 

تصحیـح علی اشـرف صادقی. تهران: سـخن.
-کاشـانی، محمد قاسـم (مشهور به سـروری)، 1338، مجمع الفُرس. 

تصحیح محمد دبیرسـیاقی. تهران: علمی.
دسـت نویس  نزهةالخاطـر،  و  روضةالناظـر  عبدالعزیـز،  -کاشـی، 
شـمارۀ 766 کتابخانۀ دانشـگاه اسـتانبول، سـدۀ هشـتم ق، 304 برگ، 

شـمارۀ 247 کتابخانـۀ دانشـگاه تهـران.
- گرگانـی، فخرالدین اسـعد، 1381، ویـس و رامین. تصحیح محمد 

روشـن. چاپ دوم، تهـران: صدای معاصر.
به تصحیـح  رامیـن.  و  ویـس   ،1349 ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ   -

ماگالـی تـو دوا و الکسـاندر گواخاریـا. تهـران: بنیـاد فرهنـگ.
- مازندرانـی، محمـد صوفـی، تذکرۀ بتخانه. شـمارۀ 4535 کتابخانۀ 

مجلـس، کتابت در قـرن یازدهم.
- مجموعۀ اشـعار و مراسـلات. دست نویس شـمارۀ 487 ر کتابخانۀ 
لالا اسـماعیل، 741-742 ق، 283 بـرگ، فیلـم شـمارۀ 573 کتابخانۀ 

مرکزی دانشـگاه تهران.
الشـیخ  مقامـات  فـی  اسـرارالتوحید   ،1367 منـوّر،  بـن  محمـد   -
ابوسـعید. مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی کدکنـی. 

آگاه. تهـران:  دوم،  چـاپ 
- مُدبِّری، محمود، 1370، شاعران بی دیوان. تهران: پانوس.

- معـزّی، محمـد، 1389، دیـوان معـزّی. تصحیـح عبـاس اقبـال 
آشـتیانی. بـه اهتمـام عبدالکریم جربزه دار. چـاپ اول، تهران: اسـاطیر.
- مینـوی، مجتبی، 1354، فردوسـی و شـعر او. تهران: کتابفروشـی 

. دهخدا
-ناصرخسـرو قبادیانـی، 1304-1307، دیوان ناصرخسـرو. به اهتمام 
میـرزا  ملاحظـات  و  حواشـی  (به همـراه  مینـوی  مجتبـی  تصحیـح  و 

علی اکبرخـان دهخـدا)، تهـران: مطبعـۀ مجلـس.
- نظامـی، محمـد حسـن. تاج المآثر. نسـخۀ شـمارۀ 1402 کتابخانۀ 
در   169 شـمارۀ  میکروفیلـم   ،694 مـورّخ  ترکیـه،  افنـدی  فیـض االله 

تهران. دانشـگاه  کتابخانـۀ 
دقائق الشـعر.  فـی  حدائق السـحر   ،1362 رشـیدالدین،  وطـواط،   -

تصحیـح عبـاس اقبـال. تهـران: طهـوری ـ سـنایی.
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